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 چکیده

قـرآن، روایـات منصـومان) (    هـا  مننـایی آیـات و ب ـ      خاستگاه لایه

است. در ای  روایات، مصادیق متنوعی تحـت عنـوان ب ـ  منرفـی شـده      
هـا  زیرسـاختی بـا یگـدیگر     رسد تفـاوت است. مصادیقی که به نظر می

دارنـد. عممــه طباطبـایی از ننســتی  قــرآن پژوهـانی اســت کـه بــه طــور     

ه اهمیتـی  گسترده به تحقیق در منارف ای  روایات پرداخته تا بـا توهـه ب ـ  
که مسأله ب   قرآن در تفسیر کتاب آسمانی دارد، بتواند تنریف هامنی 
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را در ای  باره ارائه کند. مصادیق موهود در روایات، بیانگر دو نو  ب   
-از هـم متمـایز مـی    "ب   مصداقی"و  "ب   مننایی"است که با عناوی  

 شوند. 
ا قی را ب ـه و ب   مصداعممه طباطبایی نو  اول را با عنوان ب   بیان کرد

کنـد و بـرا  هرکـدام، تنریـف مسـتقلی ارائـه       منرفی می "هر "عنوان 
، تنـاریف  نموده و قائل به تمایز میان ای  دو است. با وهود ای  تمـایز در 

یـ   ابرآیند  . دچار تردید شده است )در موارد ( در تمییز هر  از ب  

بـه   نریف باط  قرآن،تردید، در غالب موارد، بازگشت عملی عممه در ت
ایی بـرا   است، هرچند که در تنریف خود از ب ـ ، ه ـ  "ب   مصداقی"

 .ای  مننا باز نگرده است

 ، ریتفس ـ اتی ـاالمیزان، رو تفسیر عممه طباطبایی،های کلیدی: واژه

 .  ب  ، هر ، ت بیق
 

 . مقدمه1

آیات قرآن بـه اببـات   ها  باطنی را برا  تصریح روایات وارد شده در کتب فریقی ، وهود لایه

آنچه در ای  میان مسـأله برانگیـز بـوده،     1رسانده و هایی برا  منالفت با آن باقی نگذاشته است.

یابی به آن است که در ای  باره، در میان صـاحب نظـران   دست تبیی  مننا  باطنی و طریقه نحوه

، پژوهش هد  در ای  زمینـه  رسد که تا قبل از عممه طباطباییاختمفاتی وهود دارد. به نظر می

پژوهى است که به بررسى عمیق و گسـترده در بـاب مننـا و    صورت نگرفته و و  ننستی  قرآن

 (. 54، ص1380مفهوم ظاهر و باط  و تنیی  حدود و چارچوب آن پرداخته است )رستمی، 

ى بـه بررس ـ  "قـرآن در اسـمم  "عممه در چند مورد از تفسیر ارزشمند خود و نیز در کتاب 

هـایى ملمـوس و عینـى در    حدود و ضوابط مننا  ب نی قـرآن پرداختـه و افـزون بـر آن، نمونـه     

سراسر تفسیرش ارائه نموده است. ای  اقدام توهه سایر پژوهشگران عرصه تفسیر و علـوم قـرآن   

                                                 

؛ ابـ  حبباـان،   374، ص1، ج1407؛ کلینـی،   25و  10، ص1ج ق،1412 طبر ،)به عنوان نمونه ر.ک:  -1

 .(53، ص2، ج1401، ق1401؛ متقی هند ، 276، ص1، جق1414
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ها  متنـدد  را نیز به مقوله ب   قرآن و اهمیت آن هلب نموده و بستر  برا  تألیفات و پژوهش

زمینه شده اسـت. عممـه همچنـی  در تفسـیر خـود، از هریـان الفـات و آیـات قـرآن بـر           در ای  

هـر   "آید به تفصیل سن  گفته و آن را با عنـوان  مصادیق هدید  که در طول زمان پیش می

 بیان کرده است.   "القرآن

نقل کرده تحت عناوی  هر  و ب ـ ،   المیزانها  روایاتی را که در در حقیقت و  گونه

و از یگدیگر تفگیک نموده است. بـا توهـه بـه اینگـه دو مقولـه ب ـ  و هـر  هـر دو          مشنص

ا  برخاسته از روایات بیانگر باط  قرآن است، میان آنها ارتباطی تنگاتنگ وهود دارد بـه گونـه  

که بنضی از محققان پس از عممه، همچون آیت الله منرفت ای  دو مقوله را دو مرحلـه متـوالی   

 (. 28-24، ص1، ج1418)ر.ک: منرفت،  دانندمننا  باطنی می برا  رسیدن به

 مشـهود  کـامما  هـر   و ب ـ   بی  تفاوت عممه، تناریف آنچه قابل تأمل است اینگه در

 بـه  و شـود، پرداخته مـی  دو عنوان ای  بررسی مصادیق ذکر شده برا  به کههنگامی اما است،

تـوان دریافـت   مـی  روایات، بنضی نو  تنیی  در مقولهایشان بی  ای  دو  تردید با مشاهده ویژه

پژوهش حاضر با استقصا  موارد  .نیست روش  کامما و ، کمم در هر  و ب   بی  مرز که

آنهـا بـا تنـاریف     هـا و موازنـه  آن، بر اسـاس تحلیـل نمونـه    مورد تردید عممه، درصدد واکاو 

 عممه است.

 

 ه علامه طباطباییجایگاه روایات در فهم قرآن از نگا .2

 تفسیر و فهم در روایات هایگاه به نسبت دیدگاه دو همواره سنی، و شینه دانشمندان میان در

 را کـریم  قـرآن  از درسـت  فهم و روایات، آیات به استناد با ا است: عده وهود داشته قرآن

 به تفسیر در افتادن را چارچوب ای  از رفت  و بیرون دانندمی میسر روایات چارچوب در تنها

 قرآن فهم دیگر عالمان مقابل، در و کنند؛می تلقی -بوده  نگوهش مورد شدت به که -رأ  

داننـد  مـی  قابـل وصـول   و یـافتنی  دسـت  آن مناطبـان  هملگـی  و مـردم  عمـوم  برا  را کریم

 منتقـد  ایشـان  اسـت.  اخیـر  نظریه به قائمن طباطبایی از (. عممه117-118، ص1384)نفیسی، 

اسـت.   غیـر  از نیـاز بـی  و مستقل خود دلالت است، در حجت که ههت آن از قرآن که است
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 داشـت،  دیگـر   چیـز  بـه  مقاصـدش نیـاز   نمـودن  روشـ   در کتـاب  ایـ   اگر»گوید: می و 

  (.86، ص1353)طباطبایی، « نبود...  تمام حجیتش

 ایـ   بـا  دانـد، می قرآن به وابسته را اکرم )ص( پیامبر بیان حجیات دیگر، ایشان طرف از

 خـود  از لفظـی  شـاهد  آوردن بدون اکرم )ص( پیامبر توسط اختمفات قرآن رفع که توضیح

 همان(. نیست )ر.ک: نباشد، کافی و  منتقد و عظمت نبوت به که کسی برا  قرآن،

 تفسـیر   روایات به مراهنه از نیازبی را مفسر که و  نیست مننا بدی  عممه اعتقاد ای 

 نـه  کـه  کندمی و تصریح داندمی حجت هم کنار در را سنّت و کریم قرآناو  بلگه داند،می

 مراهنـه  بدان باید نیز مناد با مرتبط امور و هاداستان در هزئیات بلگه احگام، تفصیل در تنها

 بـه  مراهنه ساکت هستند، هزئیات بیان آیات در که آنجا از موارد، اینگونه در واقع کرد. در

 در نشـده  ذکـر  دریافت  هزئیات برا  بلگه آیات، در شده عنوان مننا  فهم باب از نه سنت،

 .است آیات

 دسـت  بیـت) ( بیـان   اهـل  و پیـامبر)ص(  هایگـاه  ،المیـزان صـاحب   نظر در نهایت، در

 تنلـیم  ایشـان  مقـام  بلگـه   -اسـت   یـافتنی  دست آن چه همه  - نیست کریم قرآن ها نیافتنی

 هزئیات بیان و -است قرآن به قرآن همان تفسیر که - کریم قرآن از گیر بهره درست شیوه

اسـت )نفیسـی،    مانده آنها ساکت بیان از کریم قرآن که است هایی در ...و هاداستان احگام،

 (.117، ص1384

 آن و کـرده  تصـریح  تفسیر در خود اساسی روش به "اسمم در قرآن"کتاب  در عممه

 دقـت  و تدبر با آیات تفسیر»گوید: می دانسته، رأ  به تفسیر از هدا احادیث و از برگرفته را

 تمسـک  بـدان  مـا  کـه  است اساسی روش از احادیث، استفاده با و دیگر آیات در و آنها در

 خـود  احادیـث  در ایشـان  بیت اکرم)ص( و اهل پیغمبر که است روشی همان ای  و ایمهسته

 برأیـه  فساـر القـرآن    مـ  "منـروف   حدیث در که ا شیوه با روش ای  اند.نموده ترغیب بدان

 قـرآن  بـا  قـرآن،  اسـلوب،  ایـ   در زیـرا  دارد، تفاوت شده نهی از آن "النّار م  مقنده فلیتبواأُ

 (.88، ص1353)طباطبایی، « مفسر رأ  توسط نه گردد،می تفسیر

اخبـار   از نظر عممه طباطبایی، هایگاه استناد بـه سـنت در تفسـیر قـرآن، تنهـا در محـدوده      

خبـر  "ر غیر ق نی که در اصـ م   خبپیامبر)ص( و ائمه اهل بیت) ( است، و  ق نیة الصدور از
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شود، حتی در صورت موبوق الصادور بودن، تنها در احگام شرعیه منتبر است نامیده می  "واحد

(. از ایـ  رو بـا اصـل قـرار دادن روش     102 -101و در غیر آنها حجیت ندارد )رک: همان، ص

ن، پس از بیان منانی مستنبط از آیات، ای  گونه روایات را به عنوان مؤیـد  بـر آن   قرآن به قرآ

 منانی نقل کرده است.

 را آن باشد، هماهنگ آیه از شده ارائه تفسیر با روایتی در بررسی متون روایات نیز، اگر

 صـورت  در یـا  و نگـرده  ذکـر  نبوده، یا سازگار آیات مضمون با که را روایاتی و پذیرد؛می

است  رد کرده را آن بوده، روش  اشنادرستی اگر و کرده توهیه بوده، توهیه قابل اگر بیان،

 (.233-234، ص1383)استاد ، 

 

 در تفسیر المیزان معیار تفکیک روایات .3

با توهه به اینگه در تفاسـیر روایـی، روایـات تفسـیر، ب ـ ، ت بیـق و ... آمینتـه بـا هـم و بـدون           

انـد کـه شـینه ایـ  گونـه      آیات آورده شـده، بسـیار  از منالفـان پنداشـته     تفگیک نو  در ذیل

گیرنـد )ر.ک:  داند، و بر ای  اساس بر عقاید و تفسیر شینیان خـرده مـی  روایات را تفسیر آیه می

به عنوان مثال، گلـدزیهر بـا اشـاره بـه روایـاتی کـه مصـادیق بنضـی از         (. 82، ص1380رستمی، 

شـینه، قـرآن را   »گوید: یا دشمنان آن بزرگواران دانسته است، می آیات قرآن را اهل بیت) ( و

ش، 1383)گلـدزیهر،  « شناسـد تا حدا زیادى به عنوان یک کتاب حزبـى بـا گـرایش شـینى مـى     

 (.268ص

هـا  ایـ  دسـته از    عممه در ههت دفع شبهات منالفان، در تفسیر خود به تفگیک گونـه  

نموده، تا منلـوم   تقسیم تفسیر  غیر و تفسیر  کلی هگرو دو به روایات پرداخته است؛ آنها را

  تفسیر  ندارد، بلگه یـا  شود آن دسته از روایات که مستمسک خرده هویان قرار گرفته، هنبه

در مقام بیان منانی باطنی آیات است که ای  منـانی منافـاتی بـا تفسـیر ظـاهر آیـات نـدارد و یـا         

نیز به مننا  انحصار مفهوم آیه یا عبارت قرآنی در بیانگر مصادیقی از آیات است که ای  گونه 

آن مصادیق نیست، مگر در مصادیق انحصار  که هـزء تفسـیر قـرآن بـوده و تردیـد در آن راه      

اة  وَ إِنَّما وَلبیُّگمُُ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ وَ الَّذی   آمنَُوا الَّذی   یقُیمُون  الصَّمة  وَ یُؤْتُون  الزَّک ـ: »ندارد، مانند آیه

؛ طبـر ،  293، ص2، ج1404(، که بنا بـر روایـات فـریقی  )سـیوطی،     55)المائدة: « همُْ راکبنُون
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(، 427، ص1، ج1407؛ کلینــی، 1162، ص4، ج1419؛ ابــ  ابــی حــاتم،   186، ص6، ج1412

 عنـاوینی  تحـت  را تفسیر  غیر عممه روایات المؤمنی ) ( است. بر ای  اساس،تفسیر آن، امیر

 .است نموده تفگیک ،"ت بیق و هر "و  "اشاره و ب  " چون

 

 تفسیری روایات .3-1

مننـا  روشـ  سـاخت  مفهـوم آیـات قـرآن و واضـح کـردن منظـور           به اص م ، در "تفسیر"

(. به عبارت دیگر تفسیر، بر طرف کردن ابهـام از لفظـی   267پروردگار است )خویی، بی تا، ص

 روایـات  از (. مـراد 13، ص1، ج1418، است که فهم مننا  مقصود آن مشگل اسـت )منرفـت  

 و و بیان منظور آیه الفات مننا  توضیح به بوده، راستا ای  در که است روایاتی هم، تفسیر 

 .پردازدمی آیه موضو  از نظر صرف آن، مراد

 بـه عنـوان   صـرفاا  را آنهـا  بلگـه  نگرفتـه،  خود تفسیر مستند و دلیل را روایات ای  عممه

 از خود تفسیر دادن قرار اصل با روایات، ذیل مگرراا، و آیه برشمرده از خود فهم بر مؤید 

( بـه عنـوان نمونـه،    117-118، ص1384)نفیسـی،  « مـا قـدامناه   یؤید الذ  هذا»است:  گفته آیه،

هُوَ الَّذ  أ نْز ل  عَل یْکَ الگْبتابَ مبنْهُ آیاتٌ محُگْ ماتٌ هُـ َّ أُمُّ الگْبتـابِ وَ أُخ ـرُ    »ایشان ذیل آیه شریفه 

ی ( روایاتی را نقل کرده، از همله روایتـی از امـام صـادق) ( در منرف ـ   7)آل عمران: « متُ شابهِات

فهمـد،  متشابه آن آیاتی است که مننـایش بـراى کسـى کـه آن را نمـى     » ... متشابه که فرمودند: 

 (. 12، ص1ق، ج1380)عیاشی، « مشتبه است

کسى که متشابه را به محگم قـرآن برگردانـد،   »و نیز روایتی از امام رضا ) ( که فرمودند: 

 (.290، ص1، جق1378)اب  بابویه، ...« به سوى صراط مستقیم هدایت شده 

ای  اخبـار در تفسـیر متشـابه مننـایی نزدیـک بـه هـم        »گوید: و پس از نقل ای  روایات می

کند، که گفتیم تشابه، قبـل از رفـع ابهـام اسـت، و چنـان      دارند، و همه گفتار قبلی ما را تأیید می

فسـیر  نیست که به هیچ وهه نشود آن را برطرف کرد، بلگـه بـا ارهـا  متشـابه بـه محگـم و بـا ت       

 (.68، ص3، ج1417)طباطبایی، « شودمحگم از آن، تشابهش برطرف می

( روایتـی از  7)آل عمـران:  « وَ الرَّاسبـنُون  فبـی الْنبلْـمِ یقَُولُـون  آمَنَّـا بِـه      »ایشان ذیـل عبـارت   

 را منرفی نمـوده اسـت:   "راسنان در علم"کند که در آن، حضرت) ( امیرالمؤمنی ) ( نقل می
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غیـب   هایی هستند که خدا  تنالی از اینگه متنرض امـور مـاورا  پـرده   ر علم آنراسنان د»... 

  علمشان بیرون اسـت و تفسـیرش را   نیازشان کرده، آنان به تمامی منارفی که از حی هشوند بی

فضـیلت   خدا  تنالی آنان را با ایـ  « آمنََّا بهِب کُلٌّ مب ْ عبنْدب رَبِّنا»گویند:دانند، اقرار دارند و مینمی

«   علمشـان نیسـت اعتـراف دارنـد    ستوده که به عجز خود از رسیدن به تفسـیر  کـه در حی ـه   

 (.  398، ص8، ج1407)کلینی، 

، ظهور در ای  دارد "ا  بنده خدا راسنان در علم چنی  و چنانند" همله» گوید:سپس می

 "واو اســتینافی"را  "یقَُولُــون وَ الرَّاسبــنُون  فبــی الْنبلْــمِ  " در هملــه "واو" کــه آن هنــاب، حــرف

گرفته، نه عاطفه، همچنان که ما نیز همـی  مننـا را اسـتفاده کـردیم، و مقتضـا  اسـتینافی بـودن        

چنـی  امگـانی   ای  است که راسنان در علم، به تأویـل متشـابهات، عـالم نیسـتند، گرچـه       "واو"

هـایی هسـتند کـه خـدا      آن"کنـد. و هملـه   شریفه ای  امگان را نفی نمی برایشان هست، و آیه

، خبـر بـرا  هملـه    "نیازشـان کـرده  تنالی از اینگه متنرض امور مـاورا  پـرده غیـب شـوند بـی     

خواهـد بفرمایـد کـه راسـنان در علـم چنـی  کسـانی        باشد و خمصه میمی "راسنان در علم"

 (.69، ص3، ج1417)طباطبایی، ...« هستند 

هـا  روایـی   سو  عممـه در هـا  هـا  بحـث       ای  اخبار و ای  گونه داور  ازهانمونه

؛ 99، ص10؛ ج367، ص8؛ ج426، ص2خــورد )ر.ک: همــان، جتفســیر المیــزان بــه چشــم مــی

 و ...(. 117، ص20ج

 

 

 

 روایات غیر تفسیری .3-2

منظور از روایات غیر تفسیر ، آن دسته از روایاتی است که از نظر عممه نقشی در تبیـی  ظـاهر   

ل یسَـت  "ندارد. ایشان بدی  لحات، در داور  نسبت به ایـ  روایـات، آنهـا را    آیه و فهم مراد آن 

 خوانده و برا  آنها قائل به اقسامی شده است از همله: "بِمُف سبر ه

 

 . روایات اشاری بطنی3-2-1
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فرمایـد:  برگرفته از کـمم منصـومان) ( اسـت، از هملـه امـام صـادق) ( کـه مـی         "اشاره"لفظ 

ات بـرا   ار پایه استوار است: عبـارات، اشـارات، ل ـایف و حقـایق؛ عبـار     کتاب خداوند بر چه»

، 75، ج1403)مجلسی، « همگان؛ اشارات برا  خواص؛ ل ایف برا  اولیاء؛ و حقایق برا  انبیاء

 (.   278ص

ارد، دهـاى متفـاوتى وهـود    ها و تقسیم بندىها، تنریفروش تفسیر اشارى دیدگاه درباره

 وان گفت که تفسیر اشار  بر دو نو  است:تاما به طور کلی می

: که مقصود از آن بدست آوردن ب ـ  قـرآن و تأویـل آن،    الف( تفسیر اشاری صحیح

لـف بـا   مند و صحیح است که ای  ضاب ه )ضوابط( نزد مفسران و علمـا  منت به صورتی ضاب ه

 ریفشان از ب   قرآن، متفاوت است.توهه به تفاوت تنا

 : که بر نظریات عرفـانی یـا شـهود عرفـانی پایـه گـذار       حیحب( تفسیر اشاری غیر ص

یی شـود )رک: رضـا  شده، و امر  ذوقی و بدون ضاب ه است که بـه تفسـیر بـه رأ  منتهـی مـی     

 (.340اصفهانی، بی تا، ص

تفسیر اشار  غیر صحیح منتقد است کـه صـاحبان آن )متگلمـی ،     عممه طباطبایی درباره

تفسیر قرآن، هرگاه ظاهر آیات را منالف با عقایـد مـذهبی و یـا آراء    در  ( ... فمسفه، صوفیه و

 کردند، لذایافتند، آنها را در ههت موافق با مسلک و آراء خود تأویل میمسلم فلسفی خود می

را  آن اسـت از اینگـه   تـر مناسـب  گذاشـت ،  1"ت بیق" را تفسیر  بحث قسم ای  نام»گوید: می

 (.6-8، ص1، ج1417یی، )ر.ک: طباطبا« بنوانیم تفسیر

احادیـث   در کـه  اسـت  قـرآن  "ب ـ  " از صـحیح، اسـتفاده   اشـار   از نظـر و ، تفسـیر  

 )ر.ک: همان(.« است شده تصریح ائمه) ( بدان و پیامبر)ص(

 از قـرآن »نویسد: نیز برخاسته از روایات است. عممه در تنریف ب   می" ب  "اص م  

  همـه  یگـدیگر اسـت، و   بر وابسته و مترتب که طولی دارد، مراتب منتلفی مراتب مننا نظر

 در لفظ یک که است آن مستلزم ای  بگوید کسی ندارند، تا قرار واحد عرض در منانی آن

عمـوم،   نظیـر  ایـ   بگوید کسی یا نیست، و صحیح ای  باشد و شده استنمال مننا از یک بیش

                                                 

البته روش  است که مراد از ت بیق در ای  عبارت، ت بیق نادرست است که در شـمار تفسـیر بـه رأ      -1

 می باشد. 
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 منـانی،  آن  همـه  اسـت، نـه، بلگـه    واحد ملزوم برا  متندد باب لوازم از یا و شودمی مجاز

 هسـت، هـر   کـه  دارد. چیز  دلالت آن بر طور م ابقی به آیات لفظ که است م ابقی منانی

 (.64، ص 3)همان، ج« درک است و فهم از ا مرتبه و افق به منصوص مننایی

ب ـ  قـرآن آن مننـایى اسـت کـه در زیـر پوشـش مننـاى         » ... گوید: و در ها  دیگر می

نهان است، حال چه اینگه یک مننا باشد، و یا منـانى بسـیار باشـد، چـه اینگـه بـا مننـاى        ظاهرى 

ظاهرى نزدیک باشد، و چه اینگه دور باشد، و بی  آن ظـاهر و ایـ  مننـاى دور منـانى دیگـرى      

 (.74)همان، ص...« واس ه باشد 

-مـی  وکند نمی محدود س ح یک به را قرآن آیات منانی تنریف، عممه ای  اساس بر

 ای  هستند که دارا را مننا از متندد  ها لایه و مننی، س و  به ها  یک قرآن آیات گوید

 یگـدیگر ارتبـاط   بـا  منانی ای  ارتباط بلگه نیستند، س ح در یک لفظی، مشترک مانند منانی

 خـود،  درون در مننـا  همی  و است مدلول ظاهر  و مننا یک دارا  لفظ یننی ،است طولی

 بـه  و هسـتند،  مننـا  همی  دیگر  از ها لایه منانی آن که کندمی افاده هم را منانی دیگر 

 ایـ   در گفتـه ایشـان،   بـه  .آینـد می شمار به اول مننا  ها سایه و هامنانی، رقیقه آن عبارتی

 لفظ ما خود یننی آن، التزامی مفاد نه هستند لفظ ها  م ابقیمدلول منانی، تمام راب ه گونه

نـدارد )صـدر    وهـود  لفـظ  و آنهـا  میـان  ا واسـ ه  و کنـد می هدایت منانی آن به مستقیما را

 (.1390حسینی، 

هر ظـاهرى نسـبت بـه    »گوید: داند و در ای  باره میظاهر و باط  را دو امر نسبى میعممه 

ظاهر خودش باط ، و نسبت به باط  خود ظاهر است. ای  م لب برگرفتـه از روایـات اسـت: در    

تفسیر عیاشى از هابر از امام باقر) ( روایت کرده که وى گفـت: از آن هنـاب از تفسـیر آیـاتى     

پرسـیدم پاسـنى   ىداد، و وقتى دوباره از تفسیر همان آیات م ـپرسیدم، و آن هناب پاسخ مىمى

داد، عرضه داشتم: فدایت شوم شما در روزهاى قبل از ای  به سؤال مـ  هـوابى دیگـر    دیگر مى

اى هابر براى قرآن ب نى است، و بـراى  »داده بودید و امروز طورى دیگر هواب دادید، فرمود: 

ى ب نش نیز ب نى دیگر است، هم چنان که براى آن ظاهرى اسـت، و بـراى ظـاهرش نیـز ظـاهر     

 (.73، ص 3، ج1417)طباطبایی، ...« دیگر 
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از نظر ایشان مننا  باطنی حتماا در ارتباط با سیاق نیست و ممگـ  اسـت بـه طـور خـاص،      

اعـم از روایـات و    -باشد. گواه بر ایـ  م لـب مـوارد     -هدا از سیاق آن -ناظر به یک عبارت

ق آیات، آنها را هـزو مقولـه   است که عممه پس از بیان عدم سازگار  آن با سیا -آراء مفسران

 (.  315، ص1؛ ج 28، ص11ب   دانسته است )برا  نمونه ر.ک: همان، ج

رسد که ای  قول عممه مستند به روایتی از امام باقر) ( باشد که در آن بـه هـابر   به نظر می

 اى هابر براى قرآن ب نى است، و براى ب نش نیز ب نى دیگـر اسـت، ... اى هـابري هـیچ    »فرمود: 

علمى از علم تفسیر قرآن، از عقول مردم دورتر نیست. چون یک آیه قرآن ممگ  اسـت اولـش   

درباره چیزى و وس ش درباره چیز دیگر، و آخرش دربـاره چیـز سـومى باشـد، بـا اینگـه یـک        

کمم است، و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در عـی  حـال بـر چنـد وهـه گردانـده       

 (.12، ص1، ج1380؛ عیاشی، 192، ص27ج ،1409)حر عاملی، « شودمى

 دارد: وهود نگته چند باط ، از عممه تنریف در

کـه   ایـ   اسـت، چـه   امگـان پـذیر   ظاهر منانى رهگذر از باط  منانى به یافت  دست -1

 .است دو آن میان پیوندى وهود نشانگر امر ای  و است نهفته ظاهر در پشت گوید: باط می

 ای  که است روش  باشد، داشته ب   قرار چند ظاهرى، منناى پس در است ممگ  -2

 داند.می "ب ون"دارا   را آیات که است روایاتى برگرفته از نگته

 مواردى، در و است آشگار موارد برخى در ظاهرى، منناى پیوند ب ون با چگونگى -3

 برخـى  اسـت و واسـ ه   نیازمند آن از برخى که گویدزیرا می دارد، ژرفنگرى تنمق و به نیاز

 (.155، ص1380شود )رستمی، کشف می واس ه بدون دیگر،

 یـک  ظهـور  یننـى  ترتیب همی »گوید: عممه ب   را در سراسر قرآن هار  دانسته و می

 پیـدایش  و ظهور و همچنی ، آن دنبال به تر وسیع منناى ظهور و آیه ابتدائى از ساده منناى

 ایـ  منـانى،   در تـدبر  بـا  و اسـت  هـارى  مجید قرآن سرتاسر دیگر در مننایى زیر در مننایى

 شـده  نقـل  تفسـیر  و حدیث کتب در و مأبور اکرم)ص( پیغمبر از که منروف حدیث منناى

، 1353)طباطبـایی،  « شـود مـی  روش « إِنَّ لبلقُْرْآنِ ظ هْراا وَ بَ نْاا وَ لببَ نْبهب بَ ْ ٌ إِل ى سبَْنَةِ أ بْ ُ »است: 

 (.35 -36ص
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 مه طباطبایی و تفاوت آن با بطنتأویل از نظر علا .3-2-1-1

 ـه بـا   در راب ، هر سه برگرفته از روایات منصـومان) ( "هر "و  "ب  "، "تأویل"اص محات 

روایـات   قرآن است که دو مورد اول به تصریح، و مورد سوم با اشاره بیان شـده اسـت. بررسـی   

ه گـاهی آن  کب   قرآن است  نها، مقولهدهد که محور بحث در آرسیده در ای  زمینه، نشان می

 اند. را بر تأویل و گاه بر هر  ت بیق داده

از ای  رو برخی از علما  شینه و صاحب نظران علوم قرآنی، با استناد به روایات مـذکور،  

و فهـم بـاط    « تفسـیر »، بدی  مننـا کـه برداشـت از ظـاهر قـرآن،      1اندب   و تأویل را یگی دانسته

آن است. ای  دیدگاه در بی  صاحب نظران هدیـد، منـروف و مشـهور شـده تـا      « تأویل»قرآن، 

 (.36ش، ص1381)ر.ک: علو  مهر،  هایى که یک حقیقت بانویه گشته است

البته برا  تأویل منانی اص محی دیگر  هم موهود است مثل آنگه مفسران قدیم تأویـل  

، 1، ج1418)منرفـت،   ملـه ابـ  تیمیـه   و گروهی دیگـر از ه  2دانسته "بیان"و  "تفسیر"را مرادف 

و محمـد   (17 -18و صـص  10، به نقل از: اب  تیمیه، الاکلیل فی المتشـابه و التأویـل، ص  30ص

اعیـان خـارهى محسـوس و قابـل     "، آن را بـر  (196 -172، صـص 3شید رضا، بی تـا، ج )ر عبده

 اند.ت بیق داده "مشاهده

و  3پس از نقل تمام ای  منانی، بـه نقـد هـر یـک پرداختـه      المیزاندر تفسیر  عممه طباطبایی

مراد از تأویل آیات قرآن مفهومى نیست که آیه بـر آن دلالـت دارد، چـه اینگـه آن     »گوید: می

مفهوم م ابق ظاهر باشد، و چه منالف آن، بلگه تأویل از قبیل امور خارهى است، البتـه نـه هـر    

یـک آیـه هـم تأویـل آن آیـه اسـت، بلگـه امـر         امر خارهى تا توهم شود که مصـداق خـارهى   

                                                 

، 1، ج1418اند. بـه عنـوان نمونـه ر.ک: )منرفـت،     همان ور که هر  را هم هزء مقوله ب   قرار داده -1

 (262، ص2، ج1380؛ مصبا  یزد ، 28-24ص

توان به فنر راز  و طبر  اشاره کرد که در ها  ها  تفاسیر خـود، ایـ  واژه   همله ای  افراد میاز  -2

، و 313، ص2؛ ج118، ص1ق، ج1420اند، برا  مثال ر.ک: )فنر راز ، را به مننا  تفسیر به کار برده

 و ...(. 37؛ 33؛ 30؛ 29، ص1ق، ج1412... ؛ طبر ، 

 -44، صـص 3، ج1417عممـه بـر آراء مـذکور، ر.ک: )طباطبـایی،     برا  آگاهی از تفصیل انتقادات  -3

49.) 
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« خارهى منصوصى که نسبت آن به کمم نسبت ممثّـل بـه مثـل و نسـبت بـاط  بـه ظـاهر باشـد        

 (. 46 -47، صص3، ج1417)طباطبایی، 

به ای  ترتیب و با تصریح عممه بر رد نظر اب  تیمیه، قول کسانی کـه در نقـد نظـر ایشـان،     

با اسـتقراء آیـاتی کـه     عممه پذیرفته نیست. 1اند،ه در ای  باب دانستهآن را م ابق با کمم اب  تیمی

 کند که از نظر و ، به منزلـه می در آنها به کار رفته، مننایی را برا  ای  واژه ارائه "تأویل"لفظ 

حقیقتـى   "تأویـل "تمام ای  کارکردها دمیده شده اسـت. از نظـر ایشـان     رو  واحد  در پیگره

هایش مستند به آن اسـت، چنـی    انات قرآن، اعم از احگام، مواعظ، و حگمتاست واقنى که بی

 (. 49)همان، ص وهود دارد -چه محگم و چه متشابه -حقیقتى در باط  تمامى آیات قرآنى

ی ز امور عیناتأویل از سنخ مفاهیم و مدلولات الفات نیست، بلگه  المیزانصاحب  به عقیده

حقیقـت     نظـر، راب ـه  واژگـان اسـت. بنـابر ای ـ    یش در حی هست که والاتر از گنجاو خارهی ا

آن،  ه هایگـاه قرآنی با الفات قرآن از نو  مثل با ممثّل است؛ یننی خداوند، حقیقت قـرآن را ک ـ 

ل است ههت نزدیـک کـردن بـه ذهـ  مـا بـه هیـأت الفـات نـاز          "لو  محفوت"و  "اما الگتاب"

 ـ  ل ق دْ صَرَّفنْا لبلنَّاسِ فبیوَ »فرموده است. و برا  ای  قول خود به آیات   ـرْآنِ مبـ ْ  هـذ ا الْقُ لِّ مثَ ـل   کُ

قبلهُـا إِلَّـا   مْثـالُ ن ضْـرِبهُا لبلنَّـاسِ وَ مـا یَنْ    وَ تبلْـکَ الْأ  »( و 89)الاسـراء:  « أ کثْ رُ النَّـاسِ إِلَّـا کُفُـوراا    ف أ بى

 گوید:کند و می( استناد می43)الننگبوت: « الْنالبمُون 

م لـق   کند ولى ای  آیات و آنچه در ایـ  مضـمون اسـت   امثال بسیار ذکر می قرآن مجید»

د، قـى قرآنن ـ است و در نتیجه باید گفت همه بیانات قرآنى نسبت به منارف عالیه که مقاصد حقی

 (.42ص )رک: همان، «امثال هستند

 دمیآ قرب مقدار قرآن، به ب   درک دانند،می یگی را تأویل و ب   که نظرکسانی از

 کـه  اسـت، همـان ور   روایـات  از مأخوذ عقیده، ای  و است وابسته روحی او صفا  و خدا به

 و اولیا، را ب ل ایف خواص، برا  اشاره» فرماید:خود می نورانی کمم صادق) ( درادامه امام

 (.1390؛ صدر حسینی،  278، ص75ج ،1403)مجلسی،  «انبیا) (است منصوص حقایق

تأویل و ب   از یگدیگر، شـرایط   لهدنبال رد ای  نظر و تفگیک دو مقوعممه طباطبایی به 

درک هر یک از ای  دو را نیز متفاوت دانسته است، به ای  صورت که علم بـه تأویـل را بنـد از    

                                                 

 (.31، ص3، ج1418ر.ک: )منرفت،  -1
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 ،1417)ر.ک: طباطبـایی،   دانـد یننی راسنان در علم ممگ  مـی  1"م هرون"خداوند، تنها برا  

ت و هـوش افـراد   م منانی باطنی قرآن، وابسته بـه مرتبـه ذکـاو   ( و منتقد است که فه64، ص3ج

 گوید:اره میاست. و  در ای  ب

مـی و  رسوخ در علم که از آبار طهارت و تقوا  نفس است، رب ـی و تـأبیر  در تیـز فه   »

ارد، ده تـابیر  کند فهمی در مسایل عالیه و منارف دقیقه ندارد، گرچه در فهم منارف طاهره الهی ـ

ارف تی ندارد، به ای  صورت که هر ها و در هـر کـس طهـارت نفـس بـود، آن من ـ     اما نقش علی

 درا بفهم ـ دقیقه نیز در آنجا باشد، و هر دلى که چنی  طهارت را نداشت محال است آن منارف

 (.48ص )همان،

 

 بطنی روایات از هایینمونه .3-2-1-2

روایتـی را بـه نقـل از    « هـانُ  وَ الْمَرْللُّؤْلُؤُامَر جَ البْحَْر یْ ِ یَلتْ قبیانِ ... ینَْرُجُ مبنهُْمَا »عممه ذیل آیات 

لؤلـؤ و  "ز اعلـی) ( و فاطمـه)س( و منظـور     "بحری "گوید: مراد از آورده که می الدر المنثور

 و  پـس  .(143و 142، ص6ج، 1404)سیوطی،  ، امام حس ) ( و امام حسی ) ( است"مرهان

، 1417بـایی،  )طباط «ایـ  روایـت از نـو  ب ـ  اسـت     » نویسد:از تأیید ای  خبر از منابع شینه، می

 (. 103، ص 19ج

 :)السـبأ ...«  ق ـدَّرْن ا فبیهَـا السَّـیر     ظ ـاهبر ةا وَ  ا قُراىالقُْر ى الَّتىِ بَارَکنْ ا فبیهَ  وَ هَنَلْن ا بیَنْهمُْ وَ بیَ ْ»آیه 

ه نـه  اد کـردیم ک ـ )سرزمی  آنها را تا آن حد آب فرماید:مى کند و( داستان قوم سبأ را بیان می18

رکـت داده  بهـایى کـه بـه آن    تنها شهرهایشان را غرق ننمت ساختیم بلگه( میان آنها و سـرزمی  

ه ب ـ اشـتیم و هاى متناسب و نزدیک مقرر دو فاصله هاى آشگار قرار دادیمبودیم شهرها و آباد 

ن هـا پـس از آ  )امـا آن  ها در امنیت کامل مسافرت کنیدها و روزها در ای  آباد آنها گفتیم شب

 کفران کردند(. 

هایی که خـدا بـه آن برکـت داده، اهـل     قریه» گوید:ذیل ای  آیه روایاتی نقل شده که می

هایی است که میان س هوا «قُراى ظ اهبر ةا» هایی که بی  آنها قرار داده شدهبیت) ( هستند و آباد 

، 1403)مجلســی،  «...رد از حــاممن احادیــث ایشــان و آن ذوات مقــدس) ( و مــردم وهــود دا

                                                 

 (79)الواقنة: « لا یَمَسُّهُ إِلاَّ المُْ  هَّرُون »اشاره به آیه:  -1
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ب ـ  بـه    ء گونـه (. عممه با تصریح به غیر تفسیر  بودن ایـ  روایـت، آن را هـز   235، ص 24ج

و  225، ص 12ج، و نیــز ر.ک: همــان 368، ص 16ج، 1417)طباطبــایی،  حســاب آورده اســت

 (.و ... 163، ص 20جو  33 -32ص  ،19ج
  

 روایات جری و تطبیق .3-2-2

 کـریم  قـرآن  پیام استمرار بیان برا  خود روایات در اطهار) ( ائمه که است تنبیر  "هر "

 خاص، اص م  عنوان یک به تنبیر ای  از طباطبایی عممه اما اند.کاربرده به هازمان همه در

-بـی  کـه  است برده بهره ایشان غیر یا ) ( ائمه به تفسیر  مربوط روایات درباره داور  برا 

 (.12ص ،1384)آقایی،  رسدمی نظر سابقه به

 مصـادیق،  بـر  آیـاتش  و منارف ان باق حیث از قرآن» گوید:عممه در تنریف هر  می

ندارد، بلگه هرگـاه   نزولش مورد به اختصاص قرآن از ا آیه هیچ پس .دارد گسترده ا دامنه

عیناا  شود،بر آن نیز هار  می باشد، داشته را ممک و همان باشد متحد نزولش مورد با امر  

 همـه  شـامل  کـرده،  تجـاوز  از آن بلگـه  نـدارد،  نزولش مورد به اختصاص که هاییمثل مانند

)طباطبـایی،   «اسـت  "هـر  "منـروف   اصـ م   همـان  ای  و شود.می نیز  آن با مناسب موارد

 (.67، ص 3ج ،1417

 کند که ای  اص م  برگرفتـه از احادیـث اهـل بیـت) (    خود تصریح می المیزانصاحب 

کند که در پاسخ سؤال راو  درباره ظهـر و ب ـ  قـرآن    است و به روایت امام باقر) ( استناد می

گـ  بنـد، یَجـر  کمـا یَجـرِ       ظ هرُه تنزیلهُ و ب نهُ تأویلهُ، مبنه ما مضَى و مبنـه مـا لـم ی   » فرمودند:

 (.5،  11، ص1ج ق،1380)عیاشی،  «...ءٌ وقعَ ، کلّما هاء منه شیالشمسُ و القمرُ

ظاهر قرآن تنزیل آن، و باطنش تاویل آن است، بنضى از تاویل هاى آن گذشته، و بنضى 

ن تأویـل  ها آمـد، آ هنوز نیامده، مانند آفتاب و ماه در هریان است، هر وقت چیزى از آن تأویل

 (.41-42، ص1ج ،1417شود. )رک: طباطبایی، واقع مى

 شود:دیده مى "هرى"در تنریف عممه، دو ویژگى و رک  اساسى براى 

 هداسازى مفهوم آیه از هزئیات مورد نزول؛ (الف

 تشابه میان مصداق خارهى هدید با مورد نزول. (ب
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تـوان آن مصـداق را یگـى از    مـى گمان، چنانچه ای  دو رک  وهود داشته باشد، آنگـاه  بى

افراد آیه به شمار آورد و منناى آیه را در آن هارى دانست و بـدی  شـگل، ایـ  امگـان وهـود      

 دارد که در هر عصر و زمانى، یک یا چنـد مصـداق بـراى هـر یـک از آیـات قـرآن پیـدا شـود         

را بـه   انالمیـز (. روایات هر  و ت بیق شمار قابل تـوههی از روایـات   161ص ،1380)رستمی، 

 خود اختصاص داده است به عنوان نمونه:

بنَبی إِسْـرائبیل  فبـی الگْبتـابِ     وَ ق ض ینْا إِلى»آیة  بیان در که شده روایت صادق) ( امام از -1

 :ند( فرمود4 )الاسراء:« ل تُفْسبدُنَّ فبی الْأ رْضِ مَرَّت یْ 

 در است و على) (  حس  ب  خوردن ضربت یگى و امیرالمؤمنی ) ( شدن کشته یگى»

 هملـه  و دربـاره  «مقصود کشـت  حسـی  بـ  علی) (اسـت    » فرموده: "و ل تنلُ ّ علواا کبیرا"تفسیر 

و ذیـل عبـارت   « وقتی که حسـی ) ( یـار  شـود   » ( فرمود:5 )الاسراء: "ف إِذا هاءَ وَعْدُ أُولاهُما"

 ،قبـل از قیـام قـائم    »چنـی  فرمـود:   "خبمل  الـدِّیار  بَأْس  ش دیدٍ ف جاسُوا بَنثَنْا عَل یگْمُْ عبباداا ل نا أُولی"

-خـون  بی انتقام نگذارند و انتقام همـه قومی برانگینته شود که هیچ خونی از آل محمد)ص( را 

-یننی: و ای  وعده "و کان  وَعداا مفنولا"ها  رینته شده از اهل بیت) ( را بگیرند و )عبارت( 

 (.206، ص 8ج ،1407)کلینی،  «ا  است شدنی

ها  دیگر  نیز هست که سـیاقش ماننـد ایـ  روایـت     در ای  مننا روایت» گوید:عممه می

شود و در میان بنی اسـرائیل اتفـاق افتـاده اسـت، و     ت بیق حوادبی است که در ای  امت واقع می

 بـود: ایـ    فرمـوده  و کرده بینى پیش خدا رسول که در حقیقت در مقام تصدیق م لبی  است

 خواهد مرتگب بالننل الننل طابق و دقیقاا شد مرتگب بنى اسرائیل که را همان زودى به امت

 ایـ   پـس  رفـت،  خواهـد  نیـز  امـت  ایـ   باشد سوراخى رفته داخل اسرائیل بنى اگر شد حتى

 مقـام  در تنهـا  بلگـه  کند،می را تفسیر بحث مورد آیه که شمرد هزو روایاتى نباید را روایات

 ت بیـق  ا را بـه گونـه   آیـه  هـا روایـت  ایـ   از کدام بینیم هرمی که چرا است، ت بیق و هرى

 (.43-44، ص13ج ،1417)طباطبایی،  «اندکرده

آیه فوق به بیان داستان بنی اسرائیل و نقـل وقـایع آن قـوم پرداختـه، و روایـت امـام) ( بـا        

 .تجرید وقایع آیه از خصوصیات زمانی و مگانی، آنها را بر مسلمانان ت بیق داده است
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و امـام   ) (( روایاتی از امام بـاقر 29)النساء: « لا ت أْکُلُوا أ مْوال گمُْ بیَنْ گمُْ بِالبْاطبلِ»ذیل آیه  -2

نقل کرده که در آنها مراد از خوردن مال به باطل را، قمار و ربا و سوگند دروغ بیـان   ( )صادق

 گوید:می (، سپس59، ص3ج ،1372؛ طبرسی،  236، ص1ج ،1380)عیاشی،  اندکرده

شـود، و اگـر   ای  آیه شریفه در اکل به باطل عام است، و همه مناممت باطل را شامل مى»

 «در ای  روایات نامى از قمار و امثال آن برده شده، به عنوان شـمردن مصـادیق ایـ  اکـل اسـت     

 (.321-322، ص4ج ،1417)طباطبایی، 

 "ش ـهراا  حملهُ و فصالهُ ب مبُون  و"آیه  در ضمیر مرهع در روایات رسیده از اهل بیت) ( -

(. عممه با توهـه  464، ص1ج ،1407)کلینی،  دانسته شده است ) ( ( امام حسی 15)الاحقاف: 

اره روایاتی در ای  ب ـ» نویسد:دانسته و می هر  باب از نیز به عام بودن تنبیر آیه، ای  روایات را

 بـاب  همگـی از  کـه  انـد داده ت بیـق  او ماهه شش تولد و ) ( حسی  امام بر را آیه که رسیده

 (. 208، ص18ج ،1417)طباطبایی،  «است هر 

 

 تشکیک علامه درمورد روایات بطنی با جری و تطبیق .3-2-2-1

در راب ه با برخی از روایات، عممه به نو  روایت تصریح نگـرده و ظـاهر کـمم او، تردیـد بـی       

هر  و ب   است. در تحلیل تردید عممه باید گفت که ایشان در تنریـف ب ـ ، ابتـدا روایـات     

هایی که در ایـ   پرداخته است. م النه نمونهناظر به ای  مفهوم را آورده و سپس به ارائه تنریف 

 دهد که مننا  باطنی بر دو نو  است:خبار تحت عنوان ب   آیات ارائه شده نشان میا

هایى است که در طول زمان براى که مراد از آن مصداق ؛)تأویلی( بطن مصداقی -1

گونه منانى، به لحات پنهان بودن آن از مردمـى کـه آن   آید. برخى روایات به ای آیات پدید مى

گونه کـه بـه لحـات شـمول آیـات بـر مـوارد        همان اند،، ب   یا باط  گفتهبینندها را نمىمصداق

دیگر و ارها  به آنها نیز، تأویل نامیده شده است، و از آنجا که در همی  روایات برا  بیان ای  

هـرى  "اسـتفاده شـده اسـت، برخـى از بزرگـان بـه آن        "یجـر  "ارها  و شمول آیات از واژه 

 (.262 -263، صص2، ج1380مصبا  یزد ،  )ر.ک: اندهم گفته "القرآن

ظ هْرُهُ ت نْزِیلهُُ وَ بَ نْهُُ ت أْوِیلهُُ مبنهُْ مَا ق دْ مضَ ى وَ مبنهُْ مَا ل مْ یگَُ ْ یَجْـرِ   » فرماید:مى ( )امام باقر 

(؛ ظاهر قرآن، موردى است کـه  196، ص27ج ،1409)حر عاملی، « ک مَا یجَْرِ  الشَّمسُْ وَ القْ مَر
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براى آن نازل شده و باط  قرآن، تأویل آن است؛ بنشى از آن واقع شده و بنشـى دیگـر هنـوز    

 .  شودچونان خورشید و ماه هارى مى به وهود نیامده است، )قرآن(

ظ هْرُهُ الَّذبی   ن ز ل  فبیهمُِ القُْرْآنُ وَ بَ ْنُـهُ  » آن حضرت) ( در روایات دیگر  فرموده است:

ظاهر قرآن، درباره کسـانى اسـت کـه    (؛ 259ص ،1403)اب  بابویه،  «بِمبثْلِ أ عْمَالبهمِ الَّذبی   عَمبلُوا

 .گونه عمل کنندکسانى است که همانقرآن در مورد آنان فرود آمده و باط  آن، در باب 

 ـ » و در روایت دیگر آمده است: تب الْآیَـةُ إِذ ا  وَ ل وْ أ نَّ آیَةا ن ز ل تْ فبی ق وْم  بمَُّ مَاتُوا أُول ئبـکَ مَات 

ءٌ إِنَّ القُْرْآن  یجَْرِ  مب ْ أ وَّلبهب إِل ى آخبرِهب وَ آخبرِهب إِل ى أ وَّلبهب مَا ق امَتب السَّمَاوَاتُ ش یْ مَا بقَبیَ مب   القُْرْآن

قـط  اى باشـد کـه ف  (؛ اگـر آیـه  10، ص1ج ق،1380)عیاشـی،   «وَ الْأ رْضُ ف لبگُلِّ ق وْم  آیَـةٌ یَتْلُون هَـا  

درباره مردمى فرود آمده است، با مردن آنان آیه نیز خواهد مرد و بنابرای  چیزى از قرآن بـاقى  

ها و زمی  پابرهاسـت، همـواره در هریـان    ننواهد ماند، همانا قرآن از آغاز تا پایانش، تا آسمان

 .  خواننداى است که آن را باز مىهاست، پس براى هرمردمى آی

ن چیز  است که عممه از آن با عنوان هـر  یـاد نمـوده کـه از نظـر      ای  مننا از ب  ، هما

و  متمایز از ب   است. در حقیقت، تنریف واحد است و اختمف تنها در تسمیه است، بـا ایـ    

توضیح که عممه برا  توهیه تفاوتی که میان مصادیق ب   در روایات وهود دارد، یک گـروه  

هـدا نمـوده و    "هـر  "بر مصادیق هدید اسـت بـه عنـوان    از آنها را که مربوط به هریان قرآن 

نامیـده اسـت. امـا     "ب ـ  "ها  باطنی منناست، دسته دیگر را که مربوط به دلالت مفاهیم و لایه

 اند.ب   را به دو نو  تقسیم کردهدیگران به تبع روایات، هر دو دسته را ذیل ب   آورده و 

که به لحات خفا و ظهور در طول هم قرار : منظور، منانى متنددى است بطن معنایی -2

(. 261-263، ص2، ج1380)ر.ک: مصـبا  یـزد ،    کنـد یک دیگرى را نفى نمىدارند و هیچ 

شاهد ای  مننا نیز، روایت هابر است که درباره تفسیر یک آیـه در چنـد نوبـت از امـام بـاقر) (      

فرمـود. و در هـواب   ان مـی بار هوابی متفاوت از مرتبه قبـل بی ـ  سؤال نمود و آن حضرت در هر

ها  متفاوت، به مسأله ذو ب ون بودن قـرآن اشـاره نمودنـد کـه شـر       سؤال هابر درباره هواب

 (.73، ص 3ج ،1417)طباطبایی،  روایت پیش از ای  گذشت

همان ور که اشاره شد تنریف عممه از ب  ، تنها ناظر به ب   مننایی است. آنچه در اینجـا  

یشان روایات بیانگر هردو نو  ب   را نقل کرده امـا نهایتـاا تنریفـی کـه     محل بحث است اینگه ا
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کند محدود به مصادیق ب   مننایی بوده و هامع تمام موارد نیست و با وهـود  ذیل آنها ارائه می

 "هـر  "آنگه ب   مصداقی را با توهه بـه کـارکرد آن؛ بـرا  تمییـز میـان دو گونـه مصـادیق،        

 تبای  کامل میان هر  با ب   شده است. نامیده، در نهایت قائل به

شناسی عممه از روایات حاکی از ای  است که با وهود روش  بودن مرزها  بررسی گونه

ب   و هر  در تناریف و ، ایشان در موارد  در تشنیص مصادیق ای  دو، با ابهـامی بـزر    

میان هر  یا ب   بودن یـک  مواهه بوده که بارزتری  نمود ای  ابهام، موارد تردید و  در تمییز 

روایت است. با وهود آنگه ای  تردید در کمتر از بیسـت مـورد ظهـور داشـته امـا همـی  تنـداد        

 سازد.صاحب المیزان را به خوبی روش  میاندک، ابهام نهفته در کمم 

قبل از بررسی موارد تردید لازم است اشاره شود که از نظر عممه تداخل هر  و ت بیق با 

افتد که هر  از نو  ان باق بر مصادیق باطنی باشـد، چـرا کـه بـه     تنها در صورتی اتفاق میب   

(. بـه  73، ص3ج همان،)ر.ک:  عقیده و ، هریان قرآن در هر دو هنبه تنزیل و تأویل آن است

( که درباره یتیمـان  6لنساء: )ا« ف إِنْ آن ستْمُْ مبنهْمُْ رشُْداا ف ادْف نُوا إِل یهْمِْ أ مْوال همُْ»عنوان نمونه ذیل آیه 

فرماید که آنها را بیازمایید تا زمانی که بـه سـ  ازدواج برسـند، در آن حـال اگـر بـه       است و می

رشد عقلی رسیده بودند، اموالشان را به خودشان واگذارید، روایتی از امام صادق) ( نقل کرده 

اى بـالا بـرده و   را بـه درهـه  دارند ایشـان  اگر دیدید آل محمد)ص( را دوست مى» که فرمودند:

  .(221، ص1ج ق،1380)عیاشی،  «اش گردانیدبلند مرتبه

ای  مننا از باب ت بیق مفاهیم باط  قرآن بـر مصـادیق اسـت، نـه مننـاى      »گوید:  سپس می

ایتــام آل محمــد)ص(، و آل تحــت اللفظــى آیــه، در حقیقــت در ایــ  روایــت عمــوم مــردم را  

فرماید: از میان مردم، کسـانی را کـه آل محمـد)ص(    ه که مىرا پدران ایشان خواندمحمد)ص( 

انـد و بایـد منـارف را کـه     را دوست بدارند، بیشتر احترام کنید از آن ههت که اینان رشد یافتـه 

 (.178، ص 4ج ،1417)طباطبایی،  «ارث پدران ایشان است به آنها بدهید

بنـابر تنریـف عممـه، هـزو     شـود کـه   ، موارد  یافت مـی المیزانهمچنی  در میان روایات 

اره اظهـار  بیق بر مصـداق خوانـده و در ایـ  ب ـ   گیرد اما و  آن را از نو  ت   ب   قرار میگونه

رَبُّـکَ إِل ـى النَّحْـلِ أ نِ اتَّنبـذب  مبـ         وَ أ وحْـى »تردید نیز ننموده است مانند روایتی که ذیـل آیـه   

 ( از امام صادق) ( نقل کرده که فرمودند:68)النحل: « شُون الجِْبالِ بیُُوتاا و م  الشجر وَ مبمَّا یَنْرِ
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امـر   «أ نِ اتَّنبذب  مب   الجِْبالِ بیُُوتاا»مقصود از نحل که خدا بدان وحى نموده ماییم و منناى »

گوید از عجـم نیـز بگیـریم، و    مى "م  الشجر"به ما است که از عرب براى خود شینه بگیریم، و

گوید از بردگان هم بگیریم، و مقصود از شرابى که از شـگم زنبـور بیـرون    مى "وَ مبمَّا یَنْرِشُون "

 «شـود آید و داراى الوان منتلفى اسـت، علمـى اسـت کـه از مـا بـه سـوى شـما تـراوش مـى          مى

 (.263، ص2ج ،1380)عیاشی، 

اگر روایت فوق تنها روایتی بود که در ای  زمینه در اختیار داشتیم، بدون شک هزو گونه 

داند کـه  گرفت، اما عممه دلیل قول خود را درباره ای  روایت، روایات دیگر  میقرار میب   

در ای  مننا وارد شده که در بنضى از آنها، زنبور بر رسول خدا )ص( و هبال بـر قـریش، شـجر    

یق بآید به علم ت به غیر عرب)موالى(، و آنچه از شگم زنبور بیرون مى "مبمَّا یَنْرِشُون "بر عرب، 

 (.308، ص12ج ،1417شده است)ر.ک: طباطبایی، 

نتیجه اینگه ای  روایات عموه بـر آنگـه در مقـام بیـان مصـداق بـوده و در شـمار روایـات         

گیرند، با توهه به باطنی بودن مصادیق در آنهـا، همگـی هـزو روایـات ب ـ  نیـز       ت بیق قرار می

داخل اشاره کرده و در موارد  نیز تنها ا  از موارد به ای  تشوند که عممه در پارهمحسوب می

  به ذکر یگی از انوا  بسنده نموده است.

 

 های تشکیک بین بطن و جرینمونه .3-2-2-2

اما روایاتی که عممه در تنیی  نو  آنها مردد بـی  ب ـ  و هـر  بـوده، از نـو  مصـادیق بـاطنی        

 نشان، تردید مذکور را توهیه نمود.نیست تا بتوان با ارها  آنها به تناریف و بیان دو بُند  بود

استقصا  ای  موارد حگایت از آن دارد که مصادیق ذکر شـده در ایـ  روایـات، تمامـاا از     

آیـات  نو  مصادیق ظاهر  است یننی آن دسته از مصادیق که م ابق با ظـاهر الفـات و عبـارات    

گنجاندن ای  روایات در گونه ب  ، از سو  عممه، با توهه بـه تنریفـی کـه و  از ب ـ      است. 

ب ـ   "ارائه کرده، تـوهیهی نـدارد مگـر آنگـه بگـوییم در ایـ  مـوارد ایشـان عمـما بـه مننـا             

 فبـیهمُِ  ن ـز ل   الَّـذبی    ظ هْـرُهُ » بازگشت نموده که کمم امام باقر) ( نیز ناظر به آن اسـت:  "مصداقی

 ،1403)ابـ  بابویـه،    «فبـی أُول ئبـکَ   مثل أ عْمَالبهمِْ یجَْرِ  فبیهمِْ مَـا ن ـز ل   عَمبلُوا بِ الَّذبی    نْهُُالقُْرْآنُ وَ بَ

 (.259ص
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در حالی که عممه آن را صرفاا در مننا  هر  آورده و در تنریف ب ـ  هـایی بـرا  آن    

هـایی  در ذیل به تحلیل نمونه 1روایت است. 12، المیزانباز نگرده است. مجمو  موارد تردید در 

 پردازیم: از ای  روایات می

 ،1416حرانـی،  )ب «إلا فـی حقَّنـا   "یُّهَا الَّـذبی   آمنَُـوا  یا أ "لیس فی القرآن »درباره روایت  -1

ط  هـو مـ  الجـر  أو مـ  بـا     » گویـد: مـی  عممـه ( که از امام رضا) ( نقـل شـده،   216، ص2ج

    آیه است.(: ای  روایت از باب هر  و یا از مقوله ب188، ص5ج ،1417، )طباطبایی «التنزیل

رتی ، به عباهستند "ها الذی  ءامنَواایُّیا"مصادیق ظاهر عبارت  روش  است که اهل بیت) (

 یـان مصـداق  باند آن بزرگواران هستند، و روایـت در مقـام   نمونه اعم  کسانی که ایمان آورده

  را بـه  روایات ب ـ  دانسـت. مگـر آنگـه ب  ـ     باطنی تا بتوان آن را هزءه مصداق اکمل است، ن

 مننا  مصداق اکمل و یا مصادیق غیر از مورد نزول بدانیم.

 ـ   »مونه دیگر، روایاتی است که ذیـل آیـه شـریفه    ن -2 « همِهب بِـأ فْواهب یُرِیـدُون  لبیُ فْبـؤُا نُـورَ اللَّ

 ،1407نـی،  )کلی المؤمنی ) ( بیـان کـرده اسـت   رولایت امیرا  "نور"( آمده و مراد از 8)الصف: 

ه ا از گون ـی ـ(. عممه در داور  نسبت به ای  روایات آنها را از نو  هر  و ت بیـق،  196، ص1ج

 (. 257، ص19ج ،1417)ر.ک: طباطبایی،  ب   دانسته است

ب اسـت و  کفار اهل کتا آید که ظاهر آیه دربارهصف برمی از سیاق آیات آغازی  سوره

د ت که با وهـو دی  خدا یننی اسمم اس "نور"گردد و مراد از به آنها برمی "یُریدون"ر در ضمی

 مـان، هبـه انگـار آن پرداختنـد)ر.ک:     بشارت کتب پیشی  به آن، به محض ظهور، کفار مذکور

 (. 255ص

ن آتـر  ازهامام) ( در ای  روایت با تجرید آیه از زمان و مگـان نـزول، بـه بیـان مصـداق ت ـ     

یر ع آن، ضـم ه؛ به ای  صورت که نور را ولایت امیرالمؤمنی ) ( منرفی نموده کـه بـه تب ـ  پرداخت

ه در اقی است ک ـگردد. ای  مننا ب   آیه نبوده بلگه مصدهم به منالفان ای  امر برمی "یریدون"

یـه  رداشـت  لا بگیرد. و ت بیق آیه بر آن، بـه مننـا    کنار مصادیق دیگر و در عرض آنها قرار می

 ت.ی ظاهر  نیست چون ای  مصداق نیز بر کلیت همان مننا  ظاهر  من بق شده اسمننای

                                                 

، 7؛ ج218، ص6عموه بر موارد ارائه شده در مـت ، ر.ک: طباطبـایی، المیـزان فـی تفسـیر القـرآن، ج       -1

 .218، ص5؛ ج144، ص20؛ ج207، ص15ج ؛111ص
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صـافی از پیـامبر خـاتم)ص(،    اعراف، خـدا  متنـال پـس از بیـان او     سوره 157 در آیه -3

 الَّـذب  أُنْـزِل  مَنَـهُ   ف الَّذبی   آمنَُوا بهِب وَ عَزَّرُوهُ وَ ن صَرُوهُ وَ اتَّبَنُوا النُّورَ » فرماید:آن حضرت می درباره

اند و نورى کسانى که بدو ایمان آورده و گرامیش داشته و یاریش کرده ؛«أُولئبکَ همُُ الْمُفْلبحُون 

اند آنها خودشـان رسـتگارانند. در بنضـی از روایـات آمـده      را که به وى نازل شده پیروى کرده

روایـات را از نـو  هـر  یـا بـاط       است که مراد از نور، علی ب  ابی طالب) ( است. عممه ای  

 (.290، ص8، جان)هم دانسته است

روش  است که مراد از نور در ای  آیه، نور ظـاهر  نیسـت و تبنیـت از روشـنایی مننـایی      

ندارد مگر آن که آن را استناره از هدایت بدانیم، همـان ور کـه قـرائ  لفظـی آیـه و نیـز همیـع        

، 1412)طبـر ،   ، مصادیق منتلفی دارد مانند دی  الهیتفاسیر، گواه بر ای  منناست. اما هدایت

؛ 166، ص2، ج1407 )زمنشــر ، و ... (، کتــاب خــدا 85، ص3، ج1418؛ بنــالبی، 59، ص9ج

( و اوصـیاء پیـامبر)ص( کـه    44)النحـل:   و ... (، سنت نبی که مبیا  کتاب اسـت  طباطبایی، همان

، 2، ج1415؛ حـویز ،  593، ص2، ج1416)بحرانـی،   وارث علم او به کتـاب و هادیـان خلقنـد   

 و ... (.  83ص

بر ای  اسـاس بایـد گفـت کـه اوصـیاء نبـی)ص( و در رأس ایشـان، حضـرت علـی) ( از          

آیند، یننی در اینجا نیز باط  در کمم عممه، من بق بر مصادیق مصادیق ظاهر  آیه به شمار می

 هر  آورده است. پیش آمده در طول تاریخ است که آن را در مننا 

-  بقره است که میاز سوره 257نور در مفهوم هدایت، آیه  دیگر  از استناره نمونه -4

ذیل ای  آیه از امام صادق) ( «. ...اللَّهُ وَلبیُّ الَّذبی   آمنَُوا ینُْرهِهُمُْ مب   الظُّلُماتب إِل ى النُّور » فرماید:

(. 265، ص1، ج1415)حـویز ،   «لظلمـات أعـدامهم  النور آل محمد و ا» نقل شده که فرمودند:

، 1417)طباطبـایی،   ب   یا هر  بودن ای  روایت نیز، تردید نموده است عممه طباطبایی درباره

که بنابر حدیث بقلی ، تمسک بـه ایشـان    ان ور که اشاره شد، آل پیامبر)ص((. هم347، ص2ج

ــا، ج)مســلم بــ  حجــاج، بــی عــی  هــدایت اســت و انحــراف از آنهــا، افتــادن در ضــملت  ، 4ت

 از مصادیق ظاهر هدایت و نور هستند. -(294، ص1، ج1407؛ کلینی، 1874 -1873صص

توان گفت که یگـی از مصـادیق بـارز    )بقلی ( می حدیث شریفو بر اساس همی   -5و  6

ــهب"عبــارت  ــ   اللَّ ــدىم مب ــواهُ بــه "شــریفه  در آیــه "هُ ــعَ هَ ــ ِ اتَّبَ ــلُّ مبمَّ ــ ْ أ ض  ــ    وَ مَ ــدىم مب غیــر هُ
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ــهب ــص: "اللَّ ــز 50)القص ــت قبیم  "( و نی ــراطٍ مُسْ ــه  "صب ــى   "در آی ــاءُ إِل ــ ْ یَش ــدب  مَ ــراطٍ  وَ یَهْ صب

اران اسـت. و روایـاتی کـه    بیت پیامبر)ص( و تمسک به آن بزرگو ( نیز اهل25)یونس: "مُستْ قبیم 

یننـى کیسـت    ؛«الهـدى  ه هواه بـه غیـر هـدى مـ  أئمـة     یننی م  اتنذ دین» اول فرموده: ذیل آیه

ى نفسـانى خـود   تر از کسى که به ها  آنگه به هدایت امامان اهل بیت) ( اقتدا کند، هواگمراه

 (57، ص16، ج1417)طباطبایی، را دی  خود بگیرد؟ي 

، ن)هما داندرا ولایت علی ب  ابی طالب) ( می "صراط مستقیم"دوم، مراد از  در بیان آیه

ب ـ    هـر  قـرآن قـرار دارد، نـه     مصـداق ظـاهر بـوده و در حـوزه     بیان(، در مقام 41، ص10ج

ایـ    ، در تمییـز میـان ایـ  دو مقولـه، بـرا  تشـنیص نـو        المیـزان مننایی، هرچند که صـاحب  

 )همان(. روایات،  اظهار تردید نموده است

کنـد کـه   اشـاره مـی  تی ( به روایـا 1: )النحل«  ف م ت ستْ نْجِلُوهُأ مْرُ اللَّهب أ تى»عممه ذیل آیه  -7

ات روای: ای  گویداند، سپس میدر ای  آیه را ظهور حضرت مهد ) ( دانسته "امر الله"مراد از 

 -223صص ـ، 12، ج1417هر  و یا در مقام بیان مننا  باطنی آیـه اسـت)طباطبایی،    هزء گونه

224 .) 

ت و هرچنـد    نحل، خ اب ای  آیه به مشـرکان اس ـ با توهه به سیاق آیات ننستی ِ سوره

 ،کردنـد مشرکان نسبت به عذاب آخرت نیز استنجال مـی  1که به شهادت آیات دیگر  از قرآن،

اما سیاق آیه مورد بحث گواه بر ای  اسـت کـه مـراد از امـر آینـده در آن، قیامـت نیسـت بلگـه         

اى است که خدا به رسول گرامى خود و به مؤمنی  داده بود، و همان تهدیدهایى است که وعده

کنـیم، و بـه   گى پس از دیگرى به مشرکان داده و فرموده بـود: بـه زودى مؤمنـان را یـارى مـى     ی

کنـیم، و دیـ  خـود را بـه امـرى از ناحیـه خـود غلبـه         زودى کفار را خوار کرده و عذابشان مـى 

 2."ف اعفُْوا وَ اصفْ حُوا حتََّى یَأتْبیَ اللَّهُ بِأ مْرِهب"چنان که فرمود:دهیم، هممى

                                                 

گوینـد:( پـس ایـ     (؛ )و کافران به مؤمنـان مـی  48)یس: "هذ ا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتمُْ صادبقبی   مَتى وَ یَقُولُون" -1

 گویید؟  آخرت چه وقت است اگر راست میوعده

فرمان خدا )به هنگ یـا   )اگر از اهل کتاب ستمى بر شما رسید( عفو کنید و درگذرید تا هنگامى که -2

 (.109: )البقره به صلح( برسد
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گـردد.  آیـد بـه همـی  امـر برمـى     هم به طورى که از سیاق برمـى  "ف م ت ستْ نْجِلُوهُ"رضمیر د

آورد که مقصود از آمدن امـر خـدا،   همچنی  قرینه محاورات عرفی، ای  احتمال را به وهود می

 (. 205 -203، صص12، ج1417)ر.ک: طباطبایی،  نزدیگى آن باشد

وقو  یا نزدیگی امر  اسـت کـه در ههـت     حاکی از "امر الله"حاصل آنگه ظاهر عبارت 

یار  مؤمنان و سرکوبی کافران است و ظرف وقو  آن نیز دنیا است. روش  است کـه ظهـور و   

شده، من بق با ظـاهر آیـه    بیان "امر الله"قیام حضرت مهد ) ( که در روایات به عنوان مصداق 

 مؤمنان در صدر اسمم قرار دارد.  ها  ای  امر است که در راستا  پیروز  تگامل یافته و هلوه

بنابرای ، از میان تناریف ارائه شده از سو  عممه برا  ب ـ  و هـر ، ایـ  روایـت، ذیـل      

گیرد و باطنی بودن آن تنها در ای  صورت قابل توهیه اسـت کـه ب ـ  را بـه     گروه دوم قرار می

ز ب   است یننـی همـان   مننا  مصادیق پس از مورد نزول بدانیم و ای  به مننا  هزئیت هر  ا

چیز  که در تناریف بزرگان دیگر  مانند آیت الله منرفت از ب   آمده است)ر.ک: منرفـت،  

 (.28 -24، ص 1ج، 1418

آن دسته از مصادیق اکمل آیات اسـت  "حاصل آنگه مراد عممه از ب   در موارد تردید، 

تـری   بـارزتری  و کامـل  اق اکمـل یـک آیـه،    . مصـد "شـوند که پس از زمان نـزول محقـق مـی   

، 1390بنشـی،  کند)ر.ک: رضی بهابـاد  و علـی   ق میمصداقی است که مفهوم آیه بر آن ت بی

(. ای  نو  از مصداق که هدف اصلی و مراد عبارات قرآنـی اسـت، یـا سـبب نـزول آیـه       17ص

یابـد    هر  است و یا پس از زمـان نـزول، تحقـق مـی    است که در ای  صورت خارج از مقوله

  هـر  و  ی همان چیز  که در کاربرد عممه آمده اسـت. در ایـ  حالـت، مشـمول قاعـده     ینن

 ت بیق خواهد بود.

  بنابرای  ب   در کمم عممه، عموه بر تداخلی کـه در مـوارد مصـادیق بـاطنی بـا مقولـه      

شود. توضیح آنگه ت بیق بر مصداق،   هر  و ت بیق میهر  دارد، در ای  مننا نیز وارد حوزه

ت بیـق بـر   "و  "ت بیق بر مصداق اکمـل "براساس مصداق بیان شده در روایات بر دو نو  است: 

 .  "مصداق عمومی

ت بیق بر مصداق عمومی مربوط به روایاتی است که صرفاا به بیان یگی از مصادیق عام، از 

 )ر.ک: همان(. میان عموم مصادیق یک آیه پرداخته است
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از منظـر عممـه کـه بـا توهـه بـه کاربردهـا  ایـ           همان ور که گذشت، مننا  دوم ب ـ  

هر  است و بـر ایـ     ، من بق با مصداق اکمل از مقولهاص م  در تنیی  مصادیق به دست آمد

عمـوم و خصـوص مـ  وهـه برقـرار اسـت و        ن گفت که میان ب   با هـر  راب ـه  توااساس می

امـا در عمـل ملتـزم تنریـف      عممه گرچه در تنریف خود از ب  ، قائل به ب   مصـداقی نشـده،  

 خود نبوده و در موارد  به ب   مصداقی رهو  نموده است.

 

 گیری نتیجه

مثـال اسـت.    کند، غالباا همراه با ارائـه می روایاتی که وهود ب   را برا  آیات قرآن بابت .1

بـا  ها حاکی از وهود دو نو  مننا  باطنی برا  آیات قـرآن اسـت کـه از آنهـا     ای  نمونه م النه

 شود.  یاد می "ب   مننایی"و  "ب   مصداقی"عناوی  

روایات شامل هر دو نو  ب   را نقل کرده و ذیـل آنهـا بـه ارائـه تنریـف       طباطبایی عممه .2

هـا  ذکـر شـده در    پرداخته است. با ای  حال آنچه که در تنریف و  آمده، هامع تمـام نمونـه  

 است.  روایات نبوده و تنها ناظر به مصادیق ب   مننایی

ا  بـه آن داشـته باشـد    اشاره "ب   قرآن"ایشان روایات مصداقی را بدون آنگه در مبحث  .3

 ب   است. ا  هدا از گونهاز نظر و ، گونهمنرفی نموده که  "هر "تحت عنوان 

تنریف، عممـه در مـوارد  در انتنـاب     یز روش  میان ب   و هر  در عرصهبا وهود تما .4

   تشنیص نو  روایات دچار ابهام و تردید شده است.یگی از ای  دو عنوان برا

ها  مورد تردید عممه، حاکی از تنریف دیگر  از ب   از نظر ایشان اسـت  بررسی نمونه .5

 . "مصادیق اکمل آیات است که وقو  آنها پس از نزول آیات است"و آن، 

از تنریف ب ـ  و تنمـیم آن    طباطبایی در نهایت، بررسی موارد تردید بیانگر عدول عممه .6

یـا ب نـی بـودن آن    به ب   مصداقی است. یننی آنچه را با عنوان هر  یاد کرده، عمم در هر  

 .تشگیک نموده است

 

 منابع
 .قرآن کریم -
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کتااب مااه   ، «روش شناسی فهم و نقد حـدیث در تفسـیر المیـزان   »ش(، 1384) آقایی، سید علی -

 .99، شمارهدین

، تحقیـق: اسـند محمـد    تفسیر القرآن العظایم ق(، 1419) الرحم  ب  محمداب  ابی حاتم، عبد  -

 مگتبة نزار مص فی الباز.  :ال بیب، چاپ سوم، عربستان سنود 

، تحقیـق:  عیون أخبار الرضا علیه السالا  ق(، 1378صدوق( ))شیخ  محمد ب  علی اب  بابویه، -

 نشر ههان.  :مهد  لاهورد ، تهران

دفتر انتشارات اسممى وابسـته بـه    :قم ، تحقیق: علی اکبر غفار ،خبارمعانی الأق(، 1403) همو، -

 . هامنه مدرسی  حوزه علمیه قم

مؤسسـة   :، تحقیـق: شـنیب انرنـؤوط، بیـروت    صحیح ابان حباان  (، ق1414اب  حبباان، محمد ) -

 الرسالة.

، عد  تحریف قرآن و چناد بحاق قرآناى    ؛آشنایى با تفاسیرش(، 1383) استاد ، رضا -

 نشر قدس. :تهران

، تحقیـق: قسـم الدراسـات الاسـممیة     البرهان فى تفسیر القرآنق(، 1416) بحرانی، سید هاشم -

 بنیاد بنث.  :موسسة البنثة، تهران

، تحقیـق:  جاواهر الحساان فای تفسایر القارآن     ق(، 1418) بنالبی، عبد الرحم  بـ  محمـد   -

 اث النربی.دار احیاء التر :محمدعلى منوض و عادل احمد عبدالموهود، بیروت

، تحقیـق:  وسائل الشیعة إلی تحصیل مساائل الشاریعة  ق(، 1409حر عاملی، محمد ب  حس ) -

 مؤسسة آل البیت علیهم السمم. :، قممؤسسة آل البیت علیهم السمم

، تحقیق: سید هاشم رسولی نور الثقلینق(، 1415حویز )عروسی حویز (، عبد علی ب  همنه) -

 رات اسماعیلیان.انتشا :محمتی، چاپ چهارم، قم

 .  موسسة احیاء آبار الامام النوئى :، قمالبیان فی تفسیر القرآنخویی، سید ابوالقاسم)بی تا(،  -

 :هـا ، بی(معصومان)ع تفسیر شناسی وروش شناسی آسیب ش(،1380اکبر) علی رستمی، -

 مبی .  کتاب

 دار الفگر.  :، چاپ دوم، بیروتالمناررشید رضا، محمد)بی تا(،  -

 :هـا  بـی  ،تفسایری  هایگرایش و هاروش درسنامة تا(، محمدعلی)بی اصفهانی، رضایی -

 اسممی.  علوم ههانی مرکز
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گونـه شناسـی گفتارهـا  قرآنـی     »ش(، 1390) بنشیمنصومه علی ؛بی سادات رضی بهاباد ، بی -

 .6شماره  ،فصلنامه علو  حدیق ،«امام موسی کاظم) (

دار  :، چاپ سوم، بیـروت حقائق غوامض التنزیلالکشاف عن ق(، 1407) زمنشر ، محمود -

 الگتاب النربی.

کتابنانه آیة الله مرعشـى   :، قمالدر المنثور فى تفسیر المأثورق(، 1404سیوطی، همل الدی ) -

 نجفی.

  sadrsite.com.www ،«نظریه منانی طولی عممه طباطبایی» رضا، سیدعلی حسینی، صدر -

دار الگتـب   :، چـاپ دوم، تهـران  اسالا   در قارآن  ش(،1353) محمدحسـی   سـید  طباطبـایی،  -

 .الاسممیه

 هامنـه  اسـممی  انتشارات دفتر :قم ، چاپ پنجم،القرآن تفسیر فی المیزان ق(،1417) همو، -

 قم.  علمیه حوزه مدرسی 

، تحقیق: با مقدمـه محمـد   مجمع البیان فى تفسیر القرآنش(، 1372طبرسی، فضل ب  حس ) -

 انتشارات ناصر خسرو. :تهرانهواد بمغی، چاپ سوم، 

 دار المنرفة. :، بیروتجامع البیان فی تفسیر القرآنق(، 1412طبر ، محمد ب  هریر) -

 علـوم  ههـانی  مرکـز  :قـم  ،مفسران و تفسیر تاریخ با آشنایی ش(،1384حسی ) مهر، علو  -

  اسممی.

 :تـی،  تهـران  ، تحقیق: سید هاشم رسولی محمکتاب التفسیرق(، 1380عیاشی، محمد ب  مسنود) -

 چاپنانه علمی.

 دار إحیاء التراث النربی. :، بیروتمفاتیح الغیب، ق(1420) الله محمد ب  عمرفنر راز ، ابو عبد -

 :محمد آخوند ، تهـران  و ، تحقیق: علی اکبر غفار الکافیق(، 1407کلینی، محمد ب  ینقوب) -

 .دار الگتب الإسممیة

سـید ناصـر   ترهمـه:  ، تفسیری در میاان شایعیان  های گرایشش(، 1383زیهر، ایگناس)گلد -

 .ققنوس :تهرانطباطبایی، مقدمه و حواشی: سید محمد علی ایاز ، 

، کنز العمال فی السنن و الأقاوال و الأفعاال  ق(، 1401) متقی هند ، علی ب  حسام الدی  -

 مؤسسه الرسالة. :تحقیق: بگر  حیانی و صفوة السقا، چاپ پنجم، بیروت

بحار الأناوار الجامعاة لادرر أخباار الأئماة      ش(، 1403مجلسی، محمد باقر ب  محمد تقـی)  -

 .دار إحیاء التراث النربی :، تحقیق: همنی از محققان، بیروت(الأطهار )ع
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، تحقیـق: محمـد فـؤاد    ]معروف به صحیح مسالم [المسند الصحیحتـا(،  )بی مسلم ب  الحجاج -

 النربی.دار إحیاء التراث  :عبدالباقی، بیروت

 موسسـه آموزشـى و   :، چـاپ دوم، قـم  قارآن شناسای  ش(، 1380) مصبا  یـزد ، محمـد تقـی    -

 .پژوهشى امام خمینى

الجامنـة   :، مشـهد التفسیر و المفسارون فای ثوباه القشایب    ق(، 1418منرفت، محمـدهاد )  -

 . الرضویه للنلوم الاسممیه

 النشر الاسممی.مؤسسة  :، چاپ دوم، قمالتمهید فی علو  القرآنق(، 1415همو، ) -

 انتشارات علمی و فرهنگی. :، تهرانعلامه طباطبایی و حدیقش(، 1384) نفیسی، شاد  -
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Abstract 

The origins for believing in variant stages of meaning in Quran are traditions 

from Imams (PBUT). In these traditions different examples have been 

introduced as the inward aspect (batn) of Quran; but it seems that these 

examples are not basically identical. Allamah Tabatabayi is of the first Quranic 

scholars who has widely studied these traditions and as this theory has a great 

impact on the interpretation of the Holy Quran, he has tried to propose a 

comprehensive definition for these traditions. The examples mentioned in the 

traditions display two different category of inward aspect: 

the one concerning meaning and the other concerning denotations. Allamah 

introduces the former as the actual inward aspect (batn) of Quran and the latter 

“Jary” offering two separate definitions for them. Despite this classification, at 

times he hesitates in identifying the examples mentioned. Studying these cases 

shows that they mostly can be classified in the denotation group while he labels 

them as “batn” without giving any such a definition for “batn”. 
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